انترناسيونال ٤٦٤

مهراب دشتي
نگاهي به صنعت چاپ و نشر و بيكارسازيهاي وسيع
با تشدید بحران های دامنگیر که تاروپود اقتصاد روبه افول جمهوری فقروفلاکت را دربر گرفته، کارخانجات تولیدی و کارگاه ها وبسیاری ازصنایع بزرگ و کوچک بخش دولتی و غیردولتی، به تعطیلی کشانده شده اند . به ویژه با اجرای طرح نا کام "هدفمندی یارانه ها" که درحقیقت اسم رمز حذف سوبسیدها ست، حامل های انرژی چند برابرگران شده اند وهزینه های تولید را افزایش داده اند. ازطرف دیگر ولع سیری ناپذیر آقازاده ها برای واردات کالاها ازچین و اروپا ورواج روزافزون اقتصاد دلالی و بانکی، سرمایه داران و صاحبان ثروت های بادآورده را برآن داشته که کار تولیدی را تعطیل وسرمایه های خود را درفازهای واسطه گری و دلالی و سپرده گذاری دربانک ها به کاراندازند. مجموعه این اوضاع باعث بیکارشدن فله ای کارگران درسطح وسیع شده است. اقتصاددانان ومنتقدان ونویسندگان ، مقالات فراوانی درزمینه ی بیکارسازی کارگران نوشته اند. اما کمتر کسی درمورد تعطیلی صنعت چاپ و نشر و بیکارشدن شمارزیادی ازکارگران شاغل دراین بخش، مطلب نوشته است .
صنعت چاپ و نشر به لحاظ فرهنگی و سیاسی ومخصوصا اقتصادی، از اهمیت زیادی برخورداراست . این صنعت یکی از قدیمی ترین صنایع ایران به شمارمی رود. ازاهمیت این صنعت همین بس که نخستین تشکل های مستقل صنفی وکارگری درقالب ظرف  سندیکا واتحادیه ، دراین صنف شکل گرفته است . سابقه ی این تشکل کارگری به سال ١٣٢٥ می رسد . طبق آمارهای رسمی در  حال حاضربیش از ١٠٠٠ چاپخانه درایران وجود دارد . نزدیک به همین تعداد لیتوگرافی فعالیت می کنند . حدود ١٠ هزار کتاب  فروشی در شهرهای ایران دایرند . بالغ بر ٦٠٠٠ ناشر درسطح کشور به چاپ وانتشارکتاب مشغولند . حدود ١٠٠٠ کارگاه صحافی درکنار چاپخانه ها و ناشران کارمی کنند . همچنین بیش از  ١٠٠٠ نفر به طراحی جلد کتاب اشتغال دارند . اگر تعداد موسسات پخش کتاب را ٢٠٠ فقره حساب کنیم ، با یک حساب انگشت شمار ، حدود ٢٥٠ هزار نفر دراشکال گوناگون دراین صنعت کارمی کنند که اگرتعداد کارگرانی را که دراین جاها کارمی کنند و افرادخانواده ی این فعالین را هم درنظربگیریم ، حدود ٢ میلیون نفر از راه این صنعت نان می خورند .
ازآن جا که بیش از ٧٠% کاغذ و مواد مورد نیاز چاپخانه ها ، وارداتی است با تحریم اقتصادی از سوی اروپا و امریکا ، صنعت چاپ ونشر درآستانه ی ورشکستگی و تعطیلی قراردارد . گران شدن کاغذ ومواد اولیه ی چاپ ونشر سبب شده تا قیمت کتاب ها نسبت به دوسال پیش ، ٤ برابر شود وخانواده ها درسبد خرید های روزانه و حتا ماهانه و سالانه ی خود کتاب را حذف کنند . درحال حاضر کتاب ها ، بر اساس هر صفحه در قطع رقعی ٤٠ تومان قیمت گذاری می شوند . یعنی یک کتاب ١٠٠ صفحه ای به قیمت ٤٠٠٠ تومان به فروش می رسد. درحالی که اکثر خانواده ها امروزه درتامین مایحتاج ضروری وحیاتی خود که غذا و پوشاک وداروست ، درمانده اند انتظاری برای خرید کتاب نمی توان داشت. تا جایی که به عملکرد دولت برمی گردد ، عامل اصلی گرانی کاغذ و لوازم چاپ ونشر ، وزارت بازرگانی و اقتصاد ودارایی و وزارت ارشاد است. چرا که وزارت ارشاد سوبسید کاغذ را برداشته وفقط ناشران وابسته که درزمینه ی چاپ قرآن وکتب مذهبی کارمی کنند از کاغذ حمایتی و دولتی استفاده می کنند. به طوری که میلیون ها جلد قرآن و رساله وکتب دعا در   چاپخانه های دولتی چاپ می شود وبه افریقا و خاورمیانه واروپا فرستاده می شود تا توسط نمایندگان سازمان ارتباطات اسلامی که سازمانی موازی وزارت ارشاد و وزارت امورخارجه است ، مفت و مجانی توزیع شود .این درحالی است که قیمت یک دفترچه ی مشق ٤٠ برگی ، ٢٠٠ تومان است وخانواده های کارگری وکم درآمد نمی توانند دفترچه های مشق دانش آموزان خود را تامین کنند . تجارت بزرگ کاغذ دردست دولت و وابستگان دولتی وآقا  زاده ها ست. این یک طرف این معادله ی نابرابر است. طرف دیگر این معادله ، سیاست های به اصطلاح فرهنگی است که ارشاد درپیش گرفته است. تشدید سانسور ولغو مجوز چاپ ناشران معروف و پرفروش، ضربه ی مهلکی را بر بدنه ی صنعت چاپ ونشر وارد کرده است . سانسور کتاب باعث شده که تولید متون خواندنی به شدت کاهش یابد. گرانی کاغذ وچاپ ولوازم جانبی آن باعث شده تا تیراژچاپ کتاب ها به ٥٠٠ و ٢٠٠ جلد برسد. کاهش زیاد تیراژکتاب، عده ای از کارگران فکری یعنی نویسندگان رانیز بیکار کرده است . بنا بر آماری که رئیس اتحادیه ی ناشران و کتابفروشان اعلام می کند درحال حاضر فقط ٣٠% ناشران به تولید می پردازند. معنی این حرف این است که ٧٠% کارگران یدی و فکری حوزه ی چاپ و نشر، بیکار شده اند  که با این وضعیت تحمیلی عملا  معیشت بیش از یک میلیون نفرمورد تهدیدات جدی قرارگرفته است.
اگر بیکارسازی درصنایع تولیدی متعارف ، به طرز هدفمندانه ای توسط کارگزاران دولت وسرمایه داران وابسته به دولت هدایت می شود تا از راه واردات ، سودهای نجومی و زودبازده و بی دردسری به جیب های گشاد سران دزد و جنایتکار رژیم سرازیر شود، بیکارسازی درصنعت چاپ ونشر بیشترازآن که ریشه ی اقتصادی داشته باشد، ریشه ی سیاسی و امنیتی دارد. با تعطیل شدن نشر ، کتاب که وسیله ی آگاهگری وتنویرافکار جامعه است ،دیگر کمترویا اصلا چاپ نمی شود وکتاب فروشی ها به ناچارتغییر شغل وتغییر کاربری می دهند وبانک های جدیدالولاده که مثل قارچ سبزشده اند ، مکان کتابفروشی ها را می خرند وتبدیل به باجه های بانک می کنند.
رژیم ، با مجموعه ی اقداماتی که انجام می دهد ، نشان داده است که علاقه ای به چاپ ونشرکتب مورد علاقه ی جوانان ومردم  ندارد . این جاست که بیکارسازی درصنعت چاپ ونشر ، حرکتی سیستماتیک وبرنامه ریزی شده ، است . درمقابل این پروژه ی شناخته شده و رسوای جمهوری اسلامی بایستیم وبه شیوه های مناسب و وسیع ، آن را افشا کنیم .*
